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علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

)بهار ادب سابق(

چکیده:
ای در متون نظم و نثر فارسی تعالیم اخلاقی در ادب فارسی بازتاب دستره زمینه و هدف:

های اخلاقی، اجتماعی یا علمی نوشته میشوند. در دارد. و به هدف تعلیم و تربیت با آموزه

كه بر ادبیات فارسی دذشته آثار بسیاری در ادب تعلیمی  طی سالیان دذشته و قرنهایی

 چه به شعر و چه به نثر پدید آمده است كه هر كدام دریایی از معارف را به همراه دارد.

كاشف شیرازی از نویسنددان قرن یازدهم هی.ق در همین راستا قدم برداشته است و كتاب 

المنیر ورده است. بدون تردید كتاب سراجالمنیر را با هدف تعلیم به رشته تحریر درآسراج

شمار میرود. پژوهش حاضر در ترین و مشهورترین اثر كاشف شیرازی بهمهمترین، برجسته

بندی المنیر را با توجه به تقسیمنظر دارد، فضایل اخلاقی موجود در كتاب مذكور، سراج

. تا مشخص كند موازین اخلاقی در كتاب اخلاق ناصری مورد بحث و بررسی قرار دهد

بندیهای خواجه نصیر طوسی كاشف شیرازی در تدوین این كتاب تا چه اندازه به تقسیم

 نزدیک بوده است.

تحلیلی به شیوۀ دردآوری اطلاعات  -این تحقیق با روش توصیفی روش پژوهش:

های موجود ای و استفاده از منابع دست اول حوزه ادب تعلیمی و همچنین مقالهكتابخانه

 ام و نگارش شده است. انج

ادر بخواهیم مطالعه در متون ادبی با رویکرد تعلیمی خصوصاً سراج منیر را به  ها:یافته

ببریم، خواهیم دید بیشترین تأثیر را در روحیج جامعه عام و تجربی پیش  -ای علمیشیوه

قی در حاكمان عصر خود داشته است و به صورت آرمانی سلاطین و امرا را به فضایل اخلا

 بهبود امور دعوت میکند.

در نهایت، مولف خواسته است اثری به تقلید از دلستان سعدی به شیوه : گیرینتیجه

عها تألیف نماید كه سرشار از حکمت و ادب و اخلاق اسلامی است و بندی موضوتقسیم

برای  ای و مجالس درسی و دینی قدیم و نهایتاً كتاب درسی باشدسازدار با نظام مکتبخانه

آموزان روزدار خویش.طالبان علم و ادب
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Moral teachings in Persian literature 
have a wide reflection in Persian poetry and prose texts and they are 
written with moral, social and scientific teachings for the purpose of 
education. During the past years and centuries, in Persian literature, many 
works of educational literature have emerged, both in poetry and prose, 
each of which carries a sea of knowledge. Kashif Shirazi, one of the writers 

of the 11th century AH, has taken a step in this direction and has written 
Siraj Al-Munir with the aim of teaching. Undoubtedly, this book is the most 
important, prominent and famous work of Kashif Shirazi.The present study 
intends to discuss and examine the ethical virtues in the above-mentioned 
book with regard to the division of moral standards in Nasirean Ethics to 
determine how similar Kashif Shirazi’s classifications in compiling this book 
is to the classifications of Nasir al-Din al-Tusi. 
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical by 
collecting library information and applying first-hand sources in the field of 
educational literature as well as existing articles. 
FINDINGS: Investigating Siraj Al-Munir with an educational approach, in a 
scientific-experimental way, shows that it has had the greatest impact on 
the spirit of the society and the rulers of that era, and ideally it invites 
sultans and princes to follow moral virtues to improve the situation. 
CONCLUSION: Finally, the author tried to write a work in imitation of 
Gulistan Sa’di in the way of classifying the topics, which is full of wisdom, 
etiquette and Islamic ethics, and is compatible with the old school system 
and educational and religious assemblies, to be a textbook for those who 
seek knowledge and literature at that time. 
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 مقدمه:

های تعلیمی و اخلاقی تاریخی همواره بستر مناسبی برای انعکاس اندیشههای دونادون نظم و نثر فارسی در دوره

طوریکه دونادون بوده و ادبیات همواره خود را در برابر جامعه مسئول دانسته و هردز خالی از تعلیم نبوده است؛ به

های دینی، اخلاقی، تمامی نوشته»ای به جامعج زمانج خود بودند، بنابراین تمامی میراث ادبی در پی تعلیم آموزه

ای از علوم، فنون یا مهارتها حکمی، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، پندنامه و حتی متونی كه به آموزش شاخه

 میپردازند، ادبیات تعلیمی هستند.

توان دفت كه هر اثر هنری، درسی به خواننده یا مخاطب خویش میدهد و از انداز دسترده، به جرمت میدر چشم

 (45: 1376)انوشه، « ، هنر خود آموزدار است.اینرو

ارتقای آدمی به مقام انسانیت و دستیبابی به فضایل از جمله مهمترین اهداف تربیتی محسوب میشود كه از طریق 

 اشراف و متزین شدن به اخلاقیات میسر میگردد.

پندار نیک و كردار نیک، امتزاج یافته دانج وی یعنی: دفتار نیک، در ایران اخلاقیات از زمان زرتشت و با آموزۀ سه

 و در بسیاری از رسوم و عملکردهای رفتاری پادشاهان و نیز مردم عامه بازتاب یافته است.

با این حال امری بدیهی و طبیعی است كه امور اخلاقی در آثار شاعران، نویسنددان و ادبا نیز منعکس دردد و 

به دست بگیرند و حد و حدودی برای شناخت فضیلتها از رذیلتها بزردانی همچون خواجه نصیرالدین طوسی قلم 

 تعیین كنند. 

اندیشمند دیگری همچون كاشف شیرازی نیز مفاهیم اخلاقی شامل بایدها و نبایدها را در قالب حکایات، اشعار، 

 منیر بازتاب میدهد. حکمتها و فواید در كتاب سراج

ین محور اساسی حکمت عملی شمرده و آن را به دو زیردروه فضایل خواجه نصیرالدین طوسی تهذیب اخلاق را اول

و رذایل تقسیم كرده و آدمی را به التزام به فضایل و دوری جستن از رذایل دعوت نموده است و در این راستا 

هایی در جهت چگونگی شناخت و تمیز این دو از یکدیگر را از جملج ویژدیهای فرد حکیم برشمرده است. آموزه

 (24-22: 1396یرزایی اقدم، )م
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 بندی خواجه نصیرالدین از تهذیب اخلاق: دسته1جدول 
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 پیشینة پژوهش
ای دربارۀ فضایل اخلاقی هایی نوشته شده است. اما هیچ مقالهالمنیر مقالهالدین كاشف شیرازی و سراجدرباره شمس

بررسی و تحلیل ادبیات »المنیر به چاپ نرسیده است. مقالج حاضر بردرفته از رسالج دكتری با عنوان: در كتاب سراج

بنای چهار كتاب اخلاق حسنی، اخلاق شاهی، اخلاق شمسیه های دهم و یازدهم هجری قمری بر متعلیمی در سده

تحلیلی و بر  –است و نوع رویکرد نگارنده در این جستار توصیفی « المنیر بر مبنای الگوهای اخلاق ناصریو سراج

 المنیر است.مبنای مرور تفکرات تعلیمی خواجه نصیر در اخلاق ناصری و تطبیق آن با سراج

 

 بحث و بررسی:

 ناصری اثر خواجه نصیرالدین طوسیاخلاق 
است كه نوشتج خواجه « كتاب اخلاق ناصری»مبنای سنجش حکمت عملی و مصادیق آن در این پژوهش، 

هی/  633ترین كتاب در علم اخلاق به زبان فارسی است، حدود سال نصیرالدین طوسی است. این كتاب كه ارزنده

، محتشم ناصرالدین عبدالرحیم بن ابی منصور بود، تدوین م هنگامیکه در خدمت حاكم اسمعیلی قهستان1235

كرد. این كتاب بر اساس فلسفه اسلامی كه ریشه در اندیشج یونانی دارد، نگاشته شده است. بخش تهذیب اخلاق 

مسکویه است. كتاب كه به دو دسته فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقی تقسیم میشود، مبتنی بر تهذیب اخلاق ابن

بود و « السیاسه»سینا با عنوان ای در این موضوع از ابناش در بخش تدبیر فنون رساله( و مأخذ اصلی36)طوسی: 

 (26-25: 1396است. )میرزایی اقدم، « اقوال و نکات فارابی»بخش مربوط به سیاست مدُُن نیز مبتنی بر كتاب 

 

 المنیرمعرفی نویسنده كتاب سراج

 الدین كاشف شیرازی:شمس

نوشته، « كاشف»نامیست كه نویسنده كتاب خود را بدینگونه معرفی كرده است و تخلص خود را « فمحمد شری»

 و تخلّص وی كاشف بوده است.« شیرازیالدینشمس»فرزند « شریف محمد»بنابراین نام او 

برادر بزردتر وی،  اند.مثال، برادرانش نیز اهل علم و ذوق بودهپدر و خانوادۀ او اهل شیراز بوده و در علم سیاق بی

كرده و بیشتر اوقات را در تهران میگذرانده. از او نیز اشعاری بر جای مانده اسمعیل متخلّص به منصف تجارت می

 است.

هجری قمری در سفر كربلای پدر و مادرش به دنیا آمد و تا سه سالگی وی در این  1003محمد شریف در سال 

 میروند. مدتی در مشهد و ری دذراند.به اصفهان  1006دذشته است. در سال 

« خزان و بهار»از چگونگی ادامج زنددی و عمر مؤلف اطلاع دقیق در دسترس نیست مگر در آخرین تألیفش با نام 

 هجری قمری ذكر دردیده است. 1060كه تاریخ نگارش آن 

 

 معرفی كتاب سراج منیر:
مشهورترین اثر كاشف شیرازی میبباشد و شاید اولین اثر ترین و تردید از مهمترین و برجستهكتاب سراج منیر بی

 مؤلف.

یاد شده « لوامع»و « لمعات»، «سراج الخیر»، «سراج منیر»، «المنیرسراج»ها با نامهای این اثر در منابع و تذكره

 به شمار میرود.« سراج منیر»است. اما به استناد دقیقترین و صحیحترین نام این اثر همان 
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ی در دیباچه این كتاب، بسیار مقلدانه از دیباچه دلستان سعدی بهره برده است و حالات و دلایل وی كاشف شیراز

 (23، 1396یادآور سعدی و سبب تألیف دلستان است. )سراج منیر: تصحیح دكتر نصیری جامی، 

اخلاقی به شمار سراج منیر بیست لمعه دارد و تمام مباحث موضوعی و اخلاقی است. و مشخصا این اثر تعلیمی و 

میرود. كاملا اخلاق محور است و آداب و سلوک اجتماعی و اخلاقی را ترویج و بیان میکند. دارای زیبایی كلام و 

انگیزی بدور است. نویسنده از اشعار و سجع و تناسب است. ایجاز نیز از نکات برجسته این اثر است كه از ملال

حکایاتی و اقوالی از مشاهیر را آورده است، كه از مهمترین امتیازات این لای نثر خود بهره جسته و ابیات در لابه

 اثر كاشف شیرازی است. 

 

 فضایل اخلاقی
ریشج این كلمه دو واژۀ خُلق و خلَق هستند. با این تفاوت كه خَلق برای امور محسوس و قابل مشاهده یعنی شکل 

ای باطنی است كه با چشم ظاهر دیده نمیشود و آدمی و هیأت ظاهری استفاده میشود ولی خُلق ویژدیها و خصلته

 برای شناخت آن به بصیرت نیاز دارد.

ای بود كه نفس را مقتضی سهولت صدور فعلی بود از او خُلق ملکه»الدین در اخلاق ناصری میگوید: خواجه نصیر

خیر و شر انسانها میپردازد  ( علم اخلاق به بحث درباره تمامی ویژدیهای64)طوسی: « احتیاج تفکری و رویتی.بی

و خوب و بد تمامی اعمال و تکالیف آدمی را مشخص میکند. این علم با مشخص كردن حدود منجر به انتخابهای 

های تعدیل غریزه و داشتن روابط و تعاملات اجتماعی سالم نقشی اساسی آداهانه و با ارزش میشود و در زمینه

 دارد.

اند: عدالت، حکمت، عفت و شجاعت. اصری ذیل چهار قسم اساسی تبیین شدهفضایل اخلاقی در كتاب اخلاق ن

فضایل چهار بود؛ یکی »خواجه نصیر در فصل سیم از قسم دوم از مقالت اولّ در تهذیب اخلاق، چنین بیان میکند: 

بی و از تهذیب قوت نظری و آن حکمت بود. دوم در تهذیب قوت عملی و آن عدالت بود. سیم از تهذیب قوت غض

آن شجاعت بود و چهارم از تهذیب قوت شهوتی و آن عفت بود و تحت هریک از این اجناس چهاردانه انواع نامحصور 

 (110)همان: « بود.

از جملج مهمترین نکات پرورشی و تربیتی آن است كه رشد فضیلتهای اخلاقی در آدمی به صورت یکسان و 

فضایل را به صورت معتدل دارا باشد و كاملترین انسان نیز كسی هماهنگ باشد. انسانی كامل است كه تمامی این 

است كه بتواند هر یک از این فضیلتها را به صورت یکسان و هماهنگ بالاترین درجج رشد خود برساند. طوسی در 

ل معرفت فضایل كافی نیست بلکه كفایت در عمل و استعمال آن بود و از مردمان بعضی به فضای»باره میگوید: این

د كه امتناع از رداءت و شرور به غریزت نو خیرات راغب باشند و مواعظ را در ایشان اثری بود و ایشان به عدد اندك

( در این 278بالک و طبع نیک كنند و بعضی از رداءت و شرور به وعید و تقریع و انداز و انکار امتناع كنند. )همان: 

سراج منیر بر اساس تقسیمبندی كتاب اخلاق ناصری میپردازیم بحث به توضیح و بررسی فضایل اخلاقی در كتاب 

شدن مطالب تنها به عنوان توضیح  كه این مضامین با حکایات همراه هستند برای جلودیری از طولانیو از آنجایی

 برخی از آنها میپردازیم.

 احسان
ت با وجود اراده؛ چه احسان اما احسان به معنی نیکی كردن اس»كاشف شیرازی در وصف احسان چنین میگوید: 

 (77)كاشف: « اراده باشد فاعِل آن را محسن نشاید دفت.كه بی
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و احسان بدون اراده را در باب حیوانات مثل آورده است كه در نیکی كردن قصدی ندارند، كاشف شیرازی احسان 

نهانی مفید میداند نه اینکه و نبخشیدن را از سمت اغنیا به مسکینان، بدون سوال واجب میداند و صدقه دادن را 

 برای شهرت باشد.

 موضع دیگر احسان را در حق صحبت دیرین نگاه داشتن میداند.

در ادامه حق احسان والدین را در جهت تربیت فرزند محق بیان میکند. تفاوت نگذاشتن والدین بین فرزندان، 

 اولاد را مهم دانسته است.ممانعت از مصاحبت با ناشایستگان و دیگر رسیددی به مال و منفعت 

 حق احسان زوجه بر زوج و حق ترحم عباد بر مالک را با آوردن حکایتی از سلطان محمود غزنوی تفصیل میکند.

 ادب:
های مختلف به آن اشاره و توضیحاتی داشته است طوسی در كتاب اخلاق ناصری، پیرامون ادب و آداب در مقاله

ن نوشتار قرار درفته است. مقالج چهارم، در تدبیر منازل، پیرامون ادب و تادیب اما آنچه مورد توجه نگارنده در ای

 اولاد است كه حایز اهمیت میباشد.

 وی پس از تولد فرزند و اهمیت تسمیه او به نام نیکو، اولین و مهمترین مطلب را درباره تأدیب و ادب اولاد میداند. 

مخالطت اضداد كه مجالست و ملاعبج ایشان مقتضی افساد طبع او بود، و اول چیزی از تأدیب او آن بود كه او را از 

نگاه دارد. چه نفس كودک ساده باشد و قبول صورت از اقران خود زودتر كند و باید كه او را بر محبت كرامت تنبیه 

لّق دارد. دهند و خاصه كراماتی كه به عقل و تمییز و دیانت استحقاق آن كسب كنند، نه آنچه به مال و نسب تع

 (223)طوسی، 

كاشف شیرازی نیز طبق الگوی طوسی ادب را نیز میان ملوک جهاندار و سلاطین بزردوار لازم داند و معتقد است 

 (54كه ملازمان آنها نیز باید رعایت ادب داشته باشند. هم برای رعایا و نیز برای حال ملوک. )كاشف شیرازی: 

ط ادب، حکایتی از ایاز و نیش زدن عقرب او را برای كامل كردن مبحث بیان نویسنده سراج منیر در لمعه اول شرای

 میکند. 

 تدبیر

تدبیر از ریشج دبَرَ در لغت به معنای نظر كردن در عاقبت و انجام امور است و در كل برای اداره كردن و مدیریت 

 امور به اصطلاح بکار میرود.

منزل و بیان جامع مباحث آن اختصای یافته است و خود از در كتاب اخلاق ناصری مقالج دوم آن به تدبیر 

 ترین مباحثی است كه در این خصوی در عالم اسلام مطرح شده است.مفصلّ

اند حریص باید نمود بر تفکر و تدبر در الهیات و تصرف در محاولاتی كه جماعتی دفته»طوسی چنین میفرماید كه 

« واسطج آن معرفت او به كمال رسد و توحید او به حدّ تحقیق انجامد. موجب مزید معرفت باری، سجانه، بود تا به

 (141)طوسی: 

 كاشف شیرازی در لمعج هفدهم در باب تدبیر و حُسن آن سخن رانده است:

چون نفس ناطقه را از بهر كسب معیشت و تدبیر منازل و تأسیس مساكن و منازل و امثال ذلک جز به معاونت »

ای نیست. پس در حلّ عقده هر آینه در هر امری خوض نمودن از مقولج حُسن تدبیر چاره تفکر و استظهار تدبیر

 (150)كاشف شیرازی: « است.
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ای وی حُسن تدبیر را صفت اخلاقی بسیار شایسته و نیکو دانسته است و معتقد است ادر انسان عاقل بر چنین شیوه

زون نگردد. مثََلی از حمل دانه دندم توسط مورچه آورده پیش رود، هیچگاه به دشواری نخواهد افتاد. مفتون و مح

 و آن را با روباه و شیر مقاسیه نموده است و حکایتی در باب لباس پادشاه بر آن افزوده است.

 

 حلم: 
آن است كه نفس را طمأنینتی حاصل شود كه غضب »خواجه نصیر حلم را زیرمجموعج شجاعت جای داده است: 

 (113)طوسی: « واند كرد و ادر مکروهی بدو رسد، مغلوب نگردد و در شغب نیابد.به آسانی تحریک او نت

تر آورد كه حلم بلند پایهدر لمعج سوم، كاشف شیرازی در فواید حلم، آیاتی از كلام خداوند و احادیثی را مشاهد می

حتی در وصف حضرت از عقل است و خداوند كریم در قرآن و كلام الهی بسیار خود را به حلم ستوده است و 

و انَّکَ لعََلی خُلُق » ( و در لغت خاتم الانبیاء فرمود: 114)توبه/ « انَّ ابراهیمَ لأَوّاهٌ حلیم»اند: ابراهیم چنین فرموده

 (4)القلم/ « عظیم

نویسنده سراج منیر علاوه بر آیات و احادیث، از سخن بزردانی چون افلاطون، نوشیروان، حضرت علی)ع(، ابراهیم 

 دهم و ... بهره برده است.ا

افلاطون دوید كه چون با دشمن آغاز مخاصمت كنی از اطاعت غضب حذر كن كه آن تو را از دشمن، دشمنتر 

 (68است. )كاشف شیرازی: 

 

 حیا:
حیا به معنای شرم داشتن و آزرم و خجالت است كه در مقابل آن وقاحت و بیشرمی قرار دارد و در اصطلاح 

 و خویی نفسانی در انسان كه مانع ارتکاب اعمال زشت میشود.عبارتست از حالت 

طوسی حیا را نوعی انفعال و اتصاف نفسانی كه موجب خودداری از انجام امور ناپسند در انسان میگردد، میداند و 

 (   217منشأ آن را ترس از سرزنش دیگران میگوید. )طوسی: 

زی در لمعج دوم كتاب خود، حیا را با آوردن حدیثی نبوی آغاز ( كاشف شیرا60)شیرازی: « الحیاءُ مِنَ الایمان»

 میکند، بدین معنا: هر كسی كه حیا ندارد، ایمان نیز ندارد.

 پس ظاهر شد كه اشرف صفات انسانی حیا است و نیز مؤید است بر محامد حیا. )همان(

 ورد.آدر تأكید حیا از پادشاهی حکایت میکند و قصج مریم)ع( را در شان حیا می

كاشف شیرازی صفت حیا را اكتسابی دانسته و آن را واجب و لیکن مراعات این شیوه را برای زنان و ساده رخُان 

 ( 61اند و برقِ فرضِ دلهای آواره. )همان: مهمتر شمرده است. چه اشتیاق هدف سهام نظاره

ای است به رنگ كدورت نیالوده؛ شیوۀ حیا مبتنی بر عصمت است و عصمت بوستانی از صولت خزان آسوده و آیینه

و حقّ رعایت عصمت آن است كه ادر سر بایدت بافت در بازی؛ و چنان نکنی كه پیراهن ناموس به خیانت دریده 

 (63شود، چنانکه آن زن ستوده كه هر دو چشم را فدای ناموس خود ساخت. )همان: 

 خاموشی

ست و به اتفاق همج علما را بر این مورد موافق دانسته كاشف شیرازی خاموشی و سکوت را مایج آسایش نفس دفته ا

 (131)سراج منیر: « سکوت سبب معموریِ بنای عمر و روح است.»كه 
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های انسان عاقل آن است كه بیجا و بدون درنظر درفتن مکان و زمان، سخن نمیگوید، زیرا زبان بیان یکی از نشانه

 كنندۀ میزان عقل آدمی است.

 (133قلّتِ عقل آدمی را به كثرت كلامی كه به او تعلق ندارد، توان دانست. )همان: افلاطون دوید: 

در كتاب اخلاق ناصری پیرامون سخن دفتن و آداب آن چنین میگوید كه: باید كه بسیار نگوید و سخن دیگری به 

 سخن خود قطع نکند.

مگوی لحییت خویش  جز مصییی ب  كم دوی و 

 دادند دو دییییوش و یک زبییییانت ز آغییییییییاز

 

 چییزی كه نپرسند تو از پیش مگوی 

 یعنی كه دو بشنو و یکی بیش مگوی

 (231)طوسی:                                         

در ادامه طوسی و كاشف شیرازی در كتابهای اخلاق ناصری و سراج منیر با بیان كردن حکایاتی در آداب خاموشی 

 ر باشد.پذیرتسخن میآورند كه برای خواننده مفهوم

 

 سخاوت
سخا، آن بود كه انفاق اموال »در اخلاق ناصری سخاوت و بخشنددی ذیل فضیلت اخلاقی عفّت )سخا( قرار میگیرد. 

البته سخا انواعی « كه باید به مصبّ استحقاق میرساندو دیگر مقتنیات برو سهل و آسان بود تا چنانکه باید و چندان

خاست و آن هشت بود؛ اول كرم، دوم ایثار و سیم عفو و چهارم مروتّ و انواع فضایل كه در تحت جنس س»دارد: 

 (114)طوسی: « پنجم نبُل )نجابت( و ششم مواسات و هفتم سماحت و هشتم مسامحت

كاشف شیرازی در لمعج نهم سراج منیر سخاوت را عبارت از میل طبیعی به بذل مال برای خداوند دانسته و صفت 

ادرچه به كسب نیز حاصل میشود اما بر آن اعتمادی نیست. چه به »ذاتی دفته است:  سخاوت را در بیشتر موارد

 (102)شیرازی: « همان طریق كه حصولش كسبی است. شاید كه تركش نیز اختیاری باشد.

حد اول را اسراف نامند. حد « افراط و تفریط و حد وسط»نگارنده سراج منیر سخاوت را سه حدّ بیان نموده است: 

 ( 102)همان: « خیر الامور اوسطها»ا از زیادتی احتیاط دفته و حد سیم محمود است بدان دلیل كه دوم ر

 

 شجاعت
 (1/933: 1381)معین، « دلیر بودن، جرمت داشتن، پردلی»در فرهنگ معین آمده است: 

انقیاد نماید شجاعت آنست كه نفس غضبی نفس ناطقه را »شجاعت در اخلاق ناصری یکی از فضایل تهذیب اخلاق 

تا در امور هولناک مضطرب نشود و اقدام برحسب رمی كند تا هم كه فعلی كه كند جمیل بود و هم صبری كه 

 (111)طوسی: « نماید محمود باشد.

شجاعت اتَمّ و اعمّ از سخاوت بود. چه شجاعت »كاشف شیرازی در محاسن شجاعت، لمعه دهم بیان كرده كه 

)شیرازی: « ل است و سخاوت مستلزم اجر و فرد و به این صفت زیاده اكمل است.مستلزم دذشتگی از نفس و ما

108) 

باكی و دلیری است كه همیشه هم خوب وی شیوۀ شجاعت را نیز سه حد دانسته است، یکی افراط كه نهایت بی

روی و حد وسط نیست، حد دومّ تفریط كه ممکن است مثلا در كارزار با دشمن، فرصت را بگیرد و سیمّ همان میانه

 است. پس شجاعت ضامن دلیری است كه در محل و وقت خودش اتفاق بیفتد و از روی عقل و اراده باشد.
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و آنچه مرد شجاع را در شیوۀ خود بکار آید آنست كه در وقت محاربه احتیاط را فرونگذارد و صرفج خود ملاحظه »

با برق ستیزه كردن منصب خاشاک نیست، از لاف و دزاف نماید. چون تاب مقاومت نیاورد از فرار عار ننماید كه 

)كاشف شیرازی: « خصم نیندیشد. چون دشمن امان خواهد، دست از وی بردارد و لیکن از فکرش ایمن نباشد ... 

110) 

 صحبت
مقصود از صحبت و آداب آن همان آداب بجا سخن دفتن است، از نگاه طوسی و كاشف شیرازی پس هر نَفَسی را 

الغرَیب مَن لَیسَ لهَُ »فرماید: كه شاه ولایت پناه )ی( مینای جنس خود انیس و جلیس ضرور است. چناناز اب

 (117)همان: « حبیبُ.

در كتاب اخلاق ناصری پیرامون محبث فوق به طور خلای چنین اشارت رفته كه: در سخن دفتن دوینده بسیار 

دوید كه او هم بر آن واقف است و ه سخنی و حکایتی مینگوید، سخن دیگران را با سخن خود قطع نکند، هر ك

اطلاع دارد، اظهار فضل و علم نکند تا او حرفش تمام شود، دیگر چیزی كه از غیر او پرسیدند جواب ندهد، ادر از 

دیگری پرسش كردند و او خوب جواب نداد، باز هم جواب ندهد، استراق سمع نکند و لحن صدا را ملایم كند، نه 

 بلند و نه خیلی آهسته و ...خیلی 

آورده است كه نگارنده در رساله، « دوستان و كیسج زر»كاشف شیرازی پیرامون آداب صحبت حکایتی با عنوان: 

 كامل به آن پرداخته است.

 

 صبر
ثبَات آن بود كه نفس را قوتّ »آمده است. « ثبَات»صبر در مفهوم شکیبایی كردن در اخلاق ناصری تحت عنوان: 

ولی خود واژۀ صبر در اخلاق « مت آلام و شداید مستقر شده باشد تا از عارض شدن امثال آن شکسته شود.مقاو

صبر آن بود كه نفس مقاومت كند با هوای تا مطاوعت لذاّت قبیحه ازو صادر »ناصری ذیل عفّت قرار درفته است: 

 (114)طوسی: « نشود.

چون اكثر نوائب و مصائب به تقدیر ذوالجلال و ارادۀ ایزد ». لمعج ششم كتاب سراج منیر در باب حلاوت صبر است

متعال است و این نیست الاّ به جهت امتحان اخَلّا و اَحباّ. پس هر آیینه صبر در وقایع، سبب مزید حیات و موجب 

 (82)شیرازی: « حصول نجات خواهد بود.

وسف و بنیامین را یادآور میشود. چون حق شیرازی در ادامه، از حضرت یعقوب)ع( و صبر او در زمان دوری از ی

 ( 86)یوسف: « انّما اشکوا بنیّ و حزنی الی الله»تعالی فرمود: 

به عزت و جلال خودم ادر یوسف و بنیامین هر دو مرده باشند به پاداش این سخن، ایشان را بهر تو زنده خواهم 

 كرد.

و از دیگران نهان داشتن مایج سعادت ازلی ست و  پس معلوم شد كه در هر شدتّی، مهم خود را با خدا دذاشتن»

 (82)شیرازی: « موجب حصول امل و بهر عبرت كافی است تحمل رنج ایوب و تجرع صبر یعقوب.

 عدل

لفظ عدالت از روی دلالت مبنی است از معنی مساوات و تعقل مساوات »در اخلاق ناصری دربارۀ عدل آمده: 

دت به مرتبج اقصی و درجج اعلی از مراتب و مدارج كمال و شرف مخصوی اعتبار وحدت ممتنع، و چنانکه وحبی

 (111)طوسی: « و ممتاز است و در فضایل هیچ فضیلت كاملتر از فضیلت عدالت نیست.
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عدالت آنست كه این همج قوتّها با یکدیگر اتفاق »عدل در اخلاق ناصری یکی از فضایل تهذیب اخلاق میباشد. 

امتثال نمایند تا اختلاف هواها تجاذب قوتّها صاحبش را در ورطج حیرت نیفگند و اثر انصاف كنند و قوتّ ممیزه را 

 )همان(« و انتصاف درو ظاهر شود.

نویسندۀ سراج منیر، در لمعج چهارم در باب مناقبت عدل، سخن رانده است. وی معتقد است كه عالم همیشه برای 

شاه در جهان به مثابه دل »، عدالت بسیار مهم است كه آمده: بقای خود به عدل محتاج است. خصوصا برای امرا

)شیرازی: « است در تن، چون شاه به صلاح آید جهان به صلاح آید و چون شاه به فساد آید، جهان نیز به فساد آید.

71) 

نی: عدل بنایی است یع« العدلُ حصِنٌ حصینٌ فیِ رمسِ الجبََل لایَحطمهُ سیلٌ وَ لایَهدِمُهُ منَجنیق»اند: حکما دفته

اش ویران و شاید كه ظالم را در مرتبج ظلم استوار بر فراز بلندترین كوهی، نه سیلش خراب سازد و نه منجنیق

 (72داهی به عدل احتیاج شود. )همان: 

دارد كه پادشاه عادل خون به ناحق نباید بریزد. از حری و حسد و دشمنی و بخل و... دوری كند. شیرازی بیان می

گر اینکه باعث سقوط و هلاكش دردد. به زیردستان خود باید رحم كند. طمع در مال و ناموس دیگران نداشته م

 باشد و در كل از رنج دیگران راضی نباشد.

 عشق
اسم « عَشقَه»و « عَشقَه»بدانکه عشق مشتق است از »كاشف شیرازی در آغاز عشق را چنین معنا كرده است: 

ق بر جمیع شاخ و برگ درخت پیچد و در اصطلاح كیفیتّی است كه در مزاج انسان دیاهی است كه مانند عرو

ساری دشته واسطج قربِ طالب به مطلوب دردد. اعم از آنکه قرب روحانی بود یا جسمانی و این بر دو نوع است: 

 (88)همان: « حقیقی و مجازی.

ارغ از تعلقات جسمانی و دنیوی میخواند و شیرازی در این لمعه به توصیف عشق حقیقی پرداخته است و آن را ف

ی میباشد ای از محبت ازلی است و منبع این فی  الهاشاره دارد به عشق حقیقی در عقاید و افکار صوفیه كه جرعه

( را در نظر ایشان پدیدار میکند. وی عشق را همچون میِ نابی مینامد كه 172)الاعراف: « الََستُ بربّکم»و حقیقت 

 حبت آمیخته شده و رمس سرمستان را اولیاء الله دوید.با چاشنی م

در ادامه پیرامون عقاید صوفیه به وحدت وجود، و نور وجود حق در صور و اشکال مختلف اشاره كرده كه به هر 

رنگی در عالم تابیده است و مانند آیینه است كه منعکس كننده صفات ذات الهی است در حالیکه خود ذات حق 

 «پس ایشان در هرچه نظر كنند، حق را ببینند و هر كه را جویند او را یابند.»نیست. پذیر لون

كه از پرتو آن نه  خا  یکی چراغی اسیییت درین 

 
 اندهر كجا مینگرم انجمنیی ساخته 

 (89)همان:                                           

ای از رسیدن به عشق است چنین آورده كه آمیختهنصیرالدین طوسی در باب عشق، به معنای محبت و مهربانی، 

كه مهربانی یکی از صفات الهی است. همج انسانها برای رسیدن به كمال بشری سعی بر آن دارند تا خود را به 

از حالی غیر ملایم كه به كسی رسد »صفات الهی نزدیک كنند. مهربانی در اخلاق ناصری ذیل واژه عشق قرار دارد. 

 (116)طوسی: « و همت بر ازالت آن مقصور دارد. مستعشر بود

جماعتی از حکما »... وی محبت را كمالی توصیف میکند كه دل در او راسخ بود به حد شیفتگی و عشق میرسد. 

اند قوام موجودات و نظام كائنات به محبت است و اضطرار مردم به اقتنای فضیلت عدالت از جهت فوات شرف دفته

معاملات به محبت یکدیگر موسوم باشند. انصاف یکدیگر بدهند و خلاف مرتفع شود و نظم محبت چه ادر اهل 
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« تر است در شرح امر محبت توقف اولی و الله اعلم.حاصل آید و چون این بخت به حکمت مدنی و منزلی لایق

 (81)همان: 

 

 فتوت:
بخشنددی معنای كاملتر آنست. كاشف معنای كلمج فتوت در فرهنگ دهخدا، جوانی آمده است. جوانمردی، كرم، 

شیرازی در لمعج شانزدهم كتاب سراج منیر، جوانمردی را نفسی دانسته كه به هر نوع توانی كسی را از خود شاد 

 (36)الاسرا: « ان السمع والبصر و الفواد كل اولئک كان عنه مسئولا»دردانی. 

ادرچه »راز نماید. ادرچه خصم مستحق آن باشد. هریک از جوارح خود را ضبط نمایی كه از تعدّی و ظلم اهت

آزاری از فتوتّ بعید است، و آزاری است و شیوه دلالجمله مستمل بر دلقصای، مانع عدالت نیست ولیکن فی

 (145)شیرازی: « چنانکه عفو در حین غضب امری است جمیل، عفو متحلی به زیور از آن اكمل است.

وت، شاه باشی یا ددا همه بر یک درجه هستند و فتوت به دلیل و یا موجب به عقیدۀ كاشف شیرازی دربارۀ فت

سخاوت میگردد چراكه سخاوت كنایه از بذل مال است. و حتی فتوت و جوانمردی از شجاعت میتواند برتر باشد. 

زیرا شجاعت بدلیل دفع خطر دشمن است ولی فتوت به علت آشتی با دشمن و حتی فردی كه صاحب كمال 

دی باشد، خود را فدای دیگران میداند. خواجه نصیرالدین طوسی در باب فتوت و جوانمردی ذیل مبحثهای جوانمر

 عفت و عزت و سخاوت نیز آنرا حایز ارزش و جایگاه والا دانسته است. 

 

 قناعت
ه اسم مصدر به معنی خرسندی، رضا به قسمت و راضی شدن ب»نامه دهخدا ذیل واژه قناعت آمده است: در لغت

 « اندک چیز.

بندی خواجه نصیر زیرمجموعج عفّت قرار درفته است و اهمیت قناعت یکی از فضیلتهای اخلاقی است كه در تقسیم

قناعت آن بود كه نفس آسان دیرد امور مآكل و مشارب و ملابس و غیر آن و رضا دهد به آنچه سدّ »بسیاری دارد. 

 (114)طوسی: « خلل كند از هر جنس كه اتفاق افتد.

 در قرآن كریم نیز آیات بسیاری در وصف قناعت وجود دارد:

و زنها به « و لاتمدن عینیک الی مامتعنا به از وجا منهم زهره الحیاه الدینا لنغتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقی»

چشم مدوز و هایی از ایشان را برخوردار كنیم. زیور زنددی دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم. سوی آنچه درده

 (131)طه: « )بدانکه( روزی پرورددار تو بهتر و پایدارتر است.

هریک از افراد انسانی چون حیوانات، همه بر یکدیگر »كاشف شیرازی در لمعه چهارم در باب عزت قناعت میگوید: 

ران امریست ممکن، معاونت و مشاركت اقاند و حصول غذا ایشان را بیاند مانند حیوانات به غذای بسیط قانعمحتاج

پس در هیچ حال محتاج به مظاهرت یکدیگر نیستند و از اینجا معلوم شد كه سبب استغنای ایشان قناعت است 

 (136)شیرازی: « از امور زایده.

آورد. چنانکه بیان دارد حال درویشان نویسنده سراج منیر در ادامه این لمعه، حکایتی از بهلول و طعام خلیفه می

 اند و آسوده از دنیا هستند. رضا به دامن قناعت كشیدهرا كه پای 
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 مرارت اِدبار:
بختی، بدبختی، واژه اِدبار در فرهنگ معین به معنای پشت كردن، پشت به دشمن كردن و دریختن است. دیگر نگون

 روزی معنا شده. اقبال و سعد و خوشبختی واژۀ مقابل ادبار است.سیه

، لمعج دوازدهم در باب مدار افلاک و تأثیر سعد یا نحس بودن كواكب و ستاردان در كاشف شیرازی در سراج منیر

 بیان كرده.« ادبار»و « اقبال»نفوس انسانی را با دو قسم 

فزاست و صبر و تحمل اقبال كه طالع سعد و نیکو میباشد، اما ادبار طالع نحس و زبونی بخت است و در نهایت غم

 گ میباشد.در این حال امری سخت و بزر

« به حکم الدنیا حرامٌ علی اهل الآخره»ولی ادر با وجود زهد و كار نیکو بازهم حال خلاف حُسن باشد باید شاه بود  

كه كنایه از حصول روضه رضوان است فایز میگردد و ادر به مکافات معاصی و فجور « نعم البدل»عن قریب به تنعمّ 

)شیرازی: « كلوخ انداز را پاداش سنگ است.»کاب آن امور را اهمّ داند؛ چه است. اول تهذیب اخلاق و كفّ نفس از ارت

125) 

برای دلهای آدمیان علاقه و اقبال »امام علی)ع( در باب حالات قلب انسان، پیرامون اقبال و ادبار چنین میفرمایند: 

 «و داه تنفر و ادبار است.

است كه حالات مختلفی دارد. داهی در حال نشاط و علاقه  در واقع منظور از قلب در این عبارت، عقل و فکر انسان

ها داهی پر نشاط و دل»رو امام)ع( میفرماید: علاقگی است، از اینبه انجام دادن كاری و زمانی در حال تنفر و بی

تنها به  نشاطندكه بینشاط است؛ آنگاه كه نشاط دارند آنها را بر انجام دادن مستحبات بگمارید و هنگامیزمانی بی

 (507، ی13در واقع روح آدمی نیز مانند جسم او حالات مختلفی دارد. )مکارم شیرازی: ج« واجبات قناعت نمایید.

 

 گیری:نتیجه
عرفانی و از نوع ادبیات تعلیمی است. كتاب حاضر مهمترین و مشهورترین اثر  -متن كتاب سراج منیر، اخلاقی

های دینی و اخلاقی در بخش فضایل است. دارای بیست لمعه با آموزهكاشف شیرازی از نویسنددان قرن یازدهم 

 اخلاقی و تهذیب نفس میتوان از لمعات پیرامون ادب و عدل و احسان، حلم و حیا، سخاوت و شجاعت و ... نام برد.

کند: عفت، مباحثی كه مسایل اخلاقی را به طور روزمره در اجتماع و روابط اجتماعی باید حاكم باشند نیز مطرح می

دوراندیشی، غنیمت وقت، مشاورت، نصیحت و... در مجموع كتابی در اخلاق و رفتار متقابل سلاطین با مردم و 

های اخلاقی با اشاره به آیات قرآن و احادیث نبوی است و میتوان دفت مردم با سلاطین است و به بررسی آموزه

. با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای بعمل آمده تقلیدی از اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی میباشد

نشان میدهند كه بیشترین تأثیرپذیری كاشف شیرازی از كتاب اخلاق ناصری در زمینه مسائل اجتماعی، مدیریت 

اجتماعی  –دولتی بوده است. به عبارت دیگر نویسنده همانند خواجه نصیر در پی انعکاس یک سیستم اخلاق دولتی 

طرف قضیه دولتیان یا امامان و پیامبران هستند و بوده است. تقریبا در همه حکایتهای سراج منیر همواره یک

حکایتهای مطرح شده نشان میدهند كه ادر از موارد اجتماعی دور شویم و به موارد فردی برسیم از بسامد حکایات 

ز پیامبر اطهار، ابراهیم ادهم، سلطان غزنوی و ... حکایت كاسته میشود. كاشف شیرازی برای تأیید سخنان خود ا

نقل میکند. به طور كلی از فضایل اخلاقی مشتركی كه در سراج منیر و اخلاق ناصری به كار رفته میتوان به این 

نتیجه رسید كه مخاطب خای این دو كتاب ملوک، سلاطین و وزرا هستند و كاشف شیرازی بصورت آرمانی 
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كاردیری خرد و تدبیر ا را به این فضایل اخلاقی دعوت میکند. قدر مشترک همه این لمعات و بابها، بهسلاطین و امر

 در امور حکومتی به عنوان شرط لازم ملک داری و حفظ قدرت است. 

كاشف شیرازی از طریق تدوین این كتاب، حاكمان عصر خود را به اخلاق فرامیخواند تا هم حاكمان به آداب 

 و دیرند و هم جامعه روی عدالت و آبادانی را ببیند.ملکداری خ

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج نیشابوردانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر محبوبه ضیاء خدادادیان  است.

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان دیسو درایلیسركار خانم اند. بوده

ها و راهنماییهای تخصصی این به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهفرزاد عباسی آقای دكتر اند. داشته

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

  قدردانی و تشکر

دانشگاه آزاد  عرفانپژوهشی دروه  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نیشابوراسلامی واحد 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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